
يادداشت گزارش

پرمخاطب های 
جشنواره «سینماحقیقت» 

در گروه «هنر و تجربه»
ــب  پرمخاط ــتندهای  مس شـرق: 
در  ــینماحقیقت»  «س ــنواره  جش
ــه  تجرب و  ــر  هن ــینمایی  س ــروه  گ
ــوند. با توجه  ــران عمومی می ش اک
ــان  مخاطب ــترده  گس ــتقبال  اس ــه  ب
ــتند از برخی فیلم های  سینمای مس
ــنواره  ــتمین جش ــد هش ــتند بلن مس
ــینماحقیقت»،  «س ــی  بین الملل
امیرحسین علم الهدی، دبیر شورای 
«هنر  ــینمایی  س گروه  سیاستگذاری 
ــران عمومی این آثار  و تجربه» از اک
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــر داد و اظه خب
ــینمای  ــن این گروه به س تا ادای دی
مستند کامل شود. فیلم های مستند 
ــلان»  ــد کارت، «آت ــک» محم «بخت
ــتان»  ــی، «چنارس ــن کریم الدین معی
ــاه  ــده، «من می  خوام ش هادی آفری
بشم» مهدی گنجی، «اهالی خیابان 
ــری، «آزادراه»  ــه» مهدی باق یکطرف
ــن  ــک بازپرس» محس ــزارش ی و «گ
ــه»  خرق و  ــوان  «پهل ــی،  خان جهان
آرش لاهوتی، «جایی برای زندگی» 
محسن استادعلی، «خرابات» آرش 
اسحاقی، «آقای بیکار» علی همراز 
و...، از جمله مستندهای پرمخاطب 
هشتمین دوره جشنواره بین المللی 
ــینماحقیقت بودند که از پتانسیل  س
بالایی برای اکران عمومی برخوردار 
ــدی،  علم اله ــین  امیرحس ــتند.  هس
ــتگذاری گروه  ــورای سیاس ــر ش دبی
ــه» پیرامون  ــینمایی «هنر و تجرب س
ــب  پرمخاط ــای  فیلم ه ــش  نمای
ــی  بین الملل ــنواره  جش ــتمین  هش
ــروه اظهار  ــینماحقیقت در این گ س
کرد: ما قطعا از اکران این فیلم های 
ــم  ــتقبال می کنی ــق اس ــتند موف مس
ــدگان، فیلم ها  ــم تهیه کنن و منتظری
ــر و تجربه  ــه دبیرخانه گروه هن را ب
ــتند تا براساس نظرات شورای  بفرس
سیاستگذاری، این فیلم ها در جدول 

اکران قرار گیرند. 

او افزود: «با توجه به تجربه اکران 
مستندهای «شش قرن و شش سال» 
و  ــب  میرتهماس ــی  مجتب ــاخته  س
ــام فصول» به  ــی برای تم «خاطرات
رزاق کریمی  ــی  مصطف ــی  کارگردان
که در نمایش عمومی موفق بودند، 
ــب  پرمخاط ــتندهای  مس ــران  اک از 
ــینماحقیقت  ــتمین جشنواره س هش
ــتقبال می کنیم.»علم الهدی  هم اس
ــتند  مس ــینمای  «س ــرد:  ک ــح  تصری
ــت دارد و عمدتا در  ــه حمای ــاز ب نی
ــترین حمایت از  سطح جهانی، بیش
ــینمای مستند از سوی شبکه های  س
و  ــرد  می گی ــورت  ص ــی  تلویزیون
ــالن های  ــداد معدودی هم در س تع
ــد، اما  ــش در می آین ــینما به نمای س
ــت تا  ــر و تجربه آماده اس ــروه هن گ
ــا، ادای دینی  ــن فیلم ه ــران ای با اک
ــته باشد.»  ــینمای مستند داش به س
ــه  ــال تجرب ــه داد: «به هرح او ادام
ــش قرن و  ــتند «ش موفق اکران مس
ــان داد که سینمای  ــال» نش شش س
ــب خود را  ــتند می تواند مخاط مس
ــد. البته  ــذب کن ــینما ج ــر پرده س ب
رسیدن به شرایط ایده آل اکران زمان 
تا دانشجویان، گروه های  می خواهد 
مرجع و نخبه، هر روز شاهد نمایش 
ــتند  ــم مس ــانس فیل ــا دوس ــک ی ی
ــند.» علم الهدی در پایان یادآور  باش
ــتند به واسطه  ــینمای مس ــد: «س ش
ــناخته می شود و  داشتن جسارت ش
ــینمای مستند  اگر این جسارت از س
ــر نمی توان عنوان  ــود، دیگ حذف ش
ــر گرفت.  ــرای آن در نظ ــتند را ب مس
ــری جدی با  ــتند درگی ــینمای مس س
واقعیت های اجتماعی جامعه دارد 
ــا توجه به  ــازان ب ــا مستندس و قطع
بیانی که نسبت به مسایل اجتماعی 
ــد جذابیت متفاوتی  دارند، می توانن
ــتند پدید  ــران فیلم های مس را در اک

آورند.»
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 فرانک آرتا: بخش نخست گفتگو با محمد حسین فرحبخش روز دوشنبه به چاپ 
رسید. امروز هم شاهد بخش پایانی آن هستید : 

یعنی شما در دفاع از فیلم «عصبانی نیستم» وارد عمل شدید؟  �
ــت نداشته  ــتم» را دوس ــت فیلم «عصبانی نیس صددرصد. اصلا ؛ ممکن اس
ــران فیلم را  ــورت نباید جلوی اک ــت؛ در هر ص ــا بگویم فیلم خوبی اس ــم ی باش
ــرع  ــتم» چیزی خلاف قانون و ش ــم «عصبانی نیس ــم در فیل ــت. حتی گفت گرف
ــود؛ چون  ــی که قتل نفس کرده باید قصاص ش ندیدم. چرا قرآن می فرماید کس
ــت. من به  ــته اس ــت و بی گناه بوده را از زمین برداش ــی که مخلوق خداس آدم
ــود. ولی آدم بی گناه را به  ــت که قصاص ش آدم گناهکار کار ندارم. او حقش اس
ــوی. چون تفکرش را گرفته ای. تروریست  ــته ش ــی،  باید کش هر دلیل که می کش
تفکر، یعنی اینکه اجازه ندهید کسی براساس تفکراتش فیلم بسازد و اگر کسی 
ــت. آقایان در آن زمان به  ــته اس ــد،  انگار خود آن آدم را کش ــی را بکش تفکر کس
برخی ها اجازه فیلم ساختن نداند. به همین دلیل گفتم «تروریست تفکر». چون 

با فیلم نساختن،  تفکر آدم هم معدوم می شود. 
 ولی شما از دهه۶۰ تا الان همین طور فیلم می سازید؟   �

ــید  ــان رس به دلیل اینکه من بلد بودم چه کار کنم. ولی به خیلی ها که زورش
ــتند جمشید هاشم پور سه، چهارسال کار کند.  اجازه فعالیت ندادند. مثلا  نگذاش
ــم پور برای من تعریف کرد  مگر آنها قاضی بودند؟ خاطره ای را خود آقای هاش
ــان این  ــا» ممنوع التصویر کردند. اینها همه حرفش ــر فیلم «عقاب ه ــه او را س ک
است که اگر ما این سخت گیری ها را نمی کردیم، آنها سینما را تعطیل می کردند. 

اما نظر امام(ره) مخالفت با فحشا بود و نه سینما.  
 به نظر شما تقصیر  این آقایان چیست؟  �

ــینما  ــد. درحالی که مردم، این س ــینمای نخبه گرا بودن ــان دنبال س ــن آقای ای
ــان،  ــتند. در آن زم ــور می خواس ــینمای قهرمان مح ــردم س ــتند. م را نمی خواس
ــام انرژی اش،  ــردان تم ــرمایه اش، کارگ ــده، س ــت تهیه کنن ــی می گف آقای تقوای
نورپرداز، فیلمبردار و سایر عوامل تمام همت شان را روی هنرپیشه می گذارند تا 
ــود و اگر یک بازیگر بعد از سه یا چهارفیلم نتواند مطرح شود، باید از  او دیده ش

سینما بیرونش کرد. ولی آقایان به این مساله توجه نداشتند! 
امـا در همان دهـه فیلم های خوبـی مثـل «ناخداخورشـید»، «هامون»،  �

«مادر» و... ساخته شد؟
ــوی مه» بود.  ــازه دهید عرض می کنم. مدینه فاضله آقایان فیلم «آن س   اج
ــرو سینایی فیلمی به نام «یار در خانه» ساخت که به آن  در حالی که آقای خس
ــتند  ــکل داش ــجادی مش درجه «ج» دادند! یعنی کمترین رتبه! با محمدعلی س
فیلم «گمشدگان» او را «د» دادند؛ یعنی قابل نمایش نباشد. فقط یک کار خیلی 
خوب انجام دادند و آن هم این بود که ورود فیلم فرنگی را ممنوع اعلام کردند. 
ــینمای ایران پا بگیرد. در دوره آقای انوار  ــد، امکان نداشت س اگر ممنوع نمی ش
ــاخته شده،  فقط ۳۰ فیلم آن شبیه «هامون» یا «مادر» بود. اما  اگر ۷۰۰ فیلم س
ــتید ۵۰فیلم مثل «کانی مانگا» که هم فیلمی خوب و هم تجاری بود  اگر توانس
پیدا کنید، باقی فیلم ها اصلا قابل دیدن نیست. اما اگر فیلم های دوران سیف االله 

داد را ببینید،  شاهد درخشش آنها خواهید بود. 
 اما در دوره بعد علیه فیلم های دوره سیف االله داد، هجمه بسیاری شد؟   �

ــیف االله داد رخ داد. من  ــلاب در زمان س ــینمای بعد از انق ــن دوران س بهتری
ــال۸۴ به هاشمی رای دادم. من اصلا  ــال۸۰ به خاتمی، س ۷۶ به ناطق نوری، س
ــی رای دادم. منتها دولت  ــدادم. دوره اخیر هم به روحان ــه احمدی نژاد رای ن ب

روحانی جز در قضیه سینما، بسیار موفق کرده است. 
 یعنی آقای جنتی انتخاب مناسبی نیست؟  �

ــینما خیلی  ــت. اما در زمینه س ــی، آدم باجراتی اس ــای جنت ــت. آق چرا هس
ــتباه، حضور رضا داد است. زمانی که  ــتم. به نظرم بزرگ ترین اش ــبین نیس خوش
ــت ارشاد» را پایین کشیدند، به آقای شمقدری  فیلم «زندگی خصوصی» و «گش
ــک راه  داری و آن هم این  ــوی، ی ــیف االله داد ش ــل س ــر می خواهی مث ــم اگ گفت
ــال۶۳  ــان در س ــده، که قبول نکرد. به گفته آقای علیخانی ایش ــتعفا ب است؛اس
ــای علیخانی را به  ــرش ریختند. آق ــبانه به دفت ــای  انوار اعتراض کرد،  ش ــه آق ب
ــلاق خورد. بعد هم اینها  ــتی بودند و ش ــاد بردند. آقایان انوار و بهش وزارت ارش
ــرد با اینکه آن زمان  ــد و دادگاه، همه آنها را تبرئه ک ــه دادگاه معرفی کردن را ب

قوه قضاییه با دولت همسو بود. اینها سند است. 
 آقـای فرحبخش من از این مسـاله اطلاع ندارم.  این صحبت های شـما  �

بار حقوقی دارد. شـما از واژگانی استفاده می کنید که اصلا با مفاهیم و تعابیر 
آن قابـل جمـع نیسـتند! واژگانـی همچـون تروریسـت تفکر،  شـرعیات و... 
هرکدام از آنها باید مسـتدل و مبتنی بر ادله باشـند. وقتی هم تحلیل شـما را 
جویا می شـوم، متوجه می شـوم معنا و مفهوم شـما چیز دیگری اسـت. شما 
به جای تروریسـت می توانید واژه مخالف دیدگاه تان را کار ببرید. به نظرم در 

به کارگیری واژگان دچار اغراق و خلط مبحث شده اید. چرا؟ 
ــحالم که متوجه منظور من شدید. من با کسی تعارف ندارم و جز خدا  خوش
ــتقل و آزادم و می گویم هرکس هرطور که  ــم. من آدمی مس از احدی نمی ترس

می خواهد فکر کند، آزاد است الا اینکه مخل آسایش دیگران شود. 
 انسـان آزاد هم طبق نظریه های مختلف از مکاتب شـرقی و غربی گرفته  �

تا اسـلام و سـایر ادیان، تعریـف خاص خـودش را دارد. ولخرجـی واژگان، 
سوءتفاهمات را دامن می زند... .

ــرای اینکه زهر  ــن آقایان ب ــم را مطرح می کنم. ای ــت من دیدگاه ــه  هرحال ب
چشم بگیرند، هر سال هنرمندان را یک بار به ارشاد دعوت می کردند. آقای انوار 
سخنرانی می کرد و همه گوش می کردند. حرف می زدی، ممنوع الکار می شدی. 
ــهلا ریاحی بازی کرده بود. دست  آقای قریبیان در فیلم «مرگ پلنگ» با خانم ش
ــود! به همین  ــش ماه ممنوع الکار می ش ــن می گیرد و ش ــان را از روی پیراه ایش

دلیل، به آقای جنتی گفتم این آقایان نباید به سینما برگردند. 
 آقایان انوار و یارانش تا سـال۱۳۷۳ در مسـند قدرت بودند. چرا بعد از  �

آنهـا به جز دوره آقای داد که کوتاه مدت بود،  تغییـر جدیدی به وجود نیامد؟ 
چـرا در زمان آقای شـمقدری که به ریل گذاری جدید معتقـد بودند، اتفاقات 

خوبی برای سینما نیفتاد؟  
ــت تا بتواند ریل گذاری ایجاد کند و  ــی که آمد ثباتی نداش بعد از انوار هرکس

متاسفانه به همین دلیل سینما هیچ تغییری نکرده است. 
 چرا تغییری نکرده است؟  �

چون تفکر مدیران بعد چندان قابل طرح نبود. 
 پس معتقدید آقایان دوره ۶۰ صاحب تفکر بودند؟  �

ــان حرکت کرد. البته منظورم  این تفکر فقط در جهت منافع تفکری خودش
ــان مخالف جمهوری اسلامی و مردم  ــت. من می گویم تفکرش منافع مادی نیس

بود. 
 خب، شـما خودتان را در جایگاه مردم قـرار می دهید. خیلی از مردم هم  �

نگاه و فیلم های شما را دوست ندارند؟ 
ــت که اینها فیلم هایی را که  اینکه می گویم ضدنظام و مردم، دلیلش این اس

می ساختند نگاه خودشان بود و نه مردم. 
 شـما هم با سـاخت فیلم «زندگی خصوصی» مورد هجمـه فراوانی قرار  �

گرفتید و حتی از تریبون نمازجمعه به شـما اعتراض کردند و متهم به ساخت 
فیلم ضدانقلابی شدید. نظرتان چیست؟  

ــت، باید  ــم من ضدانقلابی اس ــی که می گوید فیل ــت: کس ــرف من این اس ح
مصداقی برای آن داشته باشد. کجای این فیلم ضدانقلابی است؟  

 نوع روابط زن و مرد فیلم و... بی پرده بگویم اگر فیلم «زندگی خصوصی»  �
یا «مسـتانه» را هرکدام از فیلمسازان مثل مهرجویی،  عیاری،  بنی اعتماد و... 

می ساختند،  به قولی سر فیلمشان بریده می شد! 
خب، چرا سر من را نمی بریدند؟ 

 اتفاقا  سوال من هم این است. چرا؟   �
ــت! وقتی صحبت از انقلاب و نظام می کنم،  چون اینطور که می گویید، نیس

یعنی مردم؛ یعنی هراتفاق باید در جهت منافع مردم باشد. 
 آقـای فرحبخش! ضدنظام و انقلاب یعنی خلاف قانون اساسـی،  خلاف  �

نگاه فرهنگی کشـور و یعنی دسـت در دسـت بیگانه! متوجه بـار معنایی آن 
می شوید؟ 

ــد،  به این معنی  ــن آقایان خلاف نظر مردم عمل کردن ــا اینکه می گویم ای ام
ــت بیگانه  ــان در دس ــت که خلاف نظر نظام عمل کردند،  نه اینکه دست ش اس

است. 
الان من و شـما باهم صحبت می کنیم و متوجه فرمایشـات شما شدم. اما  �

وقتی در تلویزیون با مخاطب میلیونی حرف می زنید و می گویید فلان مدیر یا 
فلان سینماگر، ضدنظام عمل کردند، یعنی تحریک همان مردمی که شما دل 

در گرو آنها دارید. آن وقت این گفته و عمل شما شرعی است؟  
مطمئن باشید وقتی من از واژه ضدانقلاب استفاده می کنم بعد از آن تفسیر 

هم می کنم که منظورم چیست. 
 حـالا نمی شـود بـه گونـه ای صحبت کنیـد که احتیاج به تفسـیر نداشـته  �

باشد؟! روایت است مومن کاری نمی کند که در مظان اتهام قرار گیرد. 
ممنونم که دغدغه فرهنگی دارید و خوشحالم متوجه منظور من می شوید. 

 در مورد بحث سـینمای دوره سـیف االله داد باید بگویم بعدها فیلم های  �
آن دوره به پتکی بر سـر سـینما تبدیل شـد و با عناوینی چون «فمینیسـم»، 

 «لیبرالیسم» مورد هجمه قرار گرفت. تحلیلتان چیست؟  
ثابت می کنم کمترین خلاف شرع در طول انقلاب اسلامی در زمان سیف االله 
ــته بودند؛  یکی کسانی که سیف االله داد  داد اتفاق افتاد. مخالفان «داد»، دو دس
رفیق شان بود ولی به آنها پول نداد؛ دوم متحجرین. سینما از سال۵۷ تا سال۷۶ 
ــن بازیگران پیش  ــم کلا مرخص بود. اگر همی ــاده و قبل از انقلاب ه ــب افت عق
ــدند. آقای داد  ــطوره نمی ش ــلاب را ممنوع الکار نمی کردند، هیچ وقت اس از انق
ــینما را باز کرد. تعداد زیادی فیلم ساخته می شود اما خب برخی هم  فضای س
ــکالی داشت؟ ممکن است میان چند فیلم،  دری وری از آب درآمد. خب چه اش
ــیف االله داد انتقاد می کردند به آنها  ــانی که به س ــد. کس چندتای آن هم بد باش
ــکل مملکت در این  ــت. اصلا می دانید مش ــت و خدایی نیس ــم کارتان درس گفت

سال ها چیست؟  
 خب چیست؟   �

ــق، خدا و بعد  ــر بنده؛ مطل ــتم. از نظ ــن با این مخالف هس ــی. م مطلق گرای
امام زمان(عج) هستند. 

 شـما از دهـه۶۰ تـا الان همین طور فیلـم تهیـه می کنید. به اتفـاق آقای  �
علیخانی دفتر تولید و پخش دارید. تاکنون هم سـه فیلم کارگردانی کرده اید. 

می خواهم بدانم تعریف تان از سینما چیست؟  
ــینما اول از همه سرگرمی است؛ مثل رابطه اقتصاد و فرهنگ.  از نظر من س

حالا چرا نگفتم فرهنگ و اقتصاد؟ 
 چرا نگفتید؟  �

ــود، ایمان از در دیگر بیرون  معصوم می فرماید: از دری که فقر داخل می ش
ــی آورد. ولی او مخالفت  ــمندی گفتم پول، فرهنگ م می رود. من به آدم اندیش
کرد. به او گفتم اگر طرف تو عاقل باشد، از تو می تواند کسب فرهنگ کند. حتی 
ــدت مخالف هستم که  ــد. من به ش در حوزه های علمیه هم باید این جوری باش
می گویند طلبه باید کار کند. چون سخت ترین کار کره زمین درس خواندن است؛ 
ــینما بر سرگرمی  ــی که تفکر می کند نمی تواند کار کند. در تمام دنیا اصل س کس

است، اگر در قالب سرگرمی تفکر بیاورید عالی است. 
 با این نگاه، نظرتان درباره سیاه نمایی در فیلم ها چیست؟  �

من سیاه نمایی نمی شناسم. تئوری توطئه، احمقانه است. 
 چرا با کارگردان هایی که سـینمای قصه گو را خوب می شناسند تا حالا کار  �

نکرده اید؟ 
من با فیلمسازان خوبی مثل محمدعلی سجادی و افخمی کار کرده ام. 

ولی شـما در فیلـم «عقرب» با آقای افخمی دعوا کردیـد. در تیتراژ فیلم،  �
مقابل اسم کارگردان نوشته شد، «کار گروهی»... . 

ــان نماینده  ــخصی میان ما بود. زمانی که ایش نه دعوا نکردیم. ماجراهای ش
مجلس بود ناهار مجلس را نمی خورد و می آمد دفترم؛ پیش من. هنوز هم در 
ــورت می کنم. با شهریار پارسی پور، کامران  مورد فیلم هایم با بهروز افخمی مش
ــمی کار  ــیروس الوند، مجید جوانمرد، اصغر نعیمی و اصغر هاش قدکچیان، س

کردم. حتی زمانی همایون اسعدیان دستیار و عکاس فیلم های من بود. 
علاقه شما به فیلم های قبل از انقلاب از کجا می آید؟  �

چطور؟ 
 فیلمـی شـبیه فیلـم « سـازش» محمـد متوسـلانی سـاختید و بعـد کـه  �

ادای دینـی به ایشـان بکنید در فیلم «مسـتانه» از او به عنـوان هنرمندی که 
ممنوع الکار بود، استفاده کردید؟ 

من با متوسلانی فیلمی به نام «دو روی سکه» کار کردم و لحظات آخر، فیلم 
«مستانه» هم با حضور ایشان سانسور شد. 

 خب محمد متوسلانی سـال ها ممنوع الکار بود و شما عامدانه در فیلم به  �
آن اشاره کردید؟ 

ــکلاتم با آقای انوار این است که به چه حقی بازیگران قبل  اصلا یکی از مش
از انقلاب را ممنوع الکار کرد؟ البته از نظر من سینمای قبل از انقلاب غیرشرعی 

است و اگر سینمای قبل از انقلاب بود یک ثانیه در آن کار نمی کردم. 
خب سـتاره های قبـل از انقلاب هم از فضا نیامدند. آنها در همان سـینما  �

کار می کردند. دلیل علاقه تان به ستارگان سینمای قبل از انقلاب چیست؟ 
ــی و متدین بودند. من قبل از انقلاب  ــور که گفتم خانواده من مذهب همان ط
ــتم. من  ــینما را حرام می دانس ــل که س ــه این دلی ــینما می رفتم. ب ــکی س یواش
ــک خانه مان، در  ــه قاپ» را نزدی ــه فیلمبرداری فیلم «س ــرای اولین بار صحن ب
ــدم. بعد رفتم دوربین  ــینما علاقه مند ش ــه پاچنار دیدم. همان موقع به س محل
ــالم بود. حتی زمانی  ــاختم. آن موقع ۱۳س ــت میلیمتری خریدم و فیلم س هش
ــردم. همان  ــودم فیلمبرداری ک ــریف آوردند، خ ــام به وطن تش ــه حضرت ام ک
ــان دادم. پدرم ۲۲بهمن یک تلویزیون سیاه وسفید  موقع فیلمش را به پدرم نش
ــاواکی بازار،  ــت بدانید س خرید. یک ماه بعد هم تلویزیون رنگی خرید. جالب اس
دیواربه دیوار خانه ما بود. همه روحانیت رفقای پدر من بودند. بنابراین تعارضی 
ــتم و برخی  ــت داش ــی از فیلم های قبل از انقلاب را دوس وجود ندارد. من بخش
ــعود کیمیایی عاشق سینما شدم. وقتی «قیصر» را  دیگر را خیر. با فیلم های مس

دیدم از روی آن فیلمی ۱۸دقیقه ای به نام «انتقام» ساختم. 
 چه شد بعد از انقلاب وارد سینما شدید؟  �

ــینما بدتر بود در حالی که ظاهری خوب  ــن مملکت خیلی چیزها از س در ای
ــت. چرا آقای فردین یا ملک مطیعی نمی توانستند بیایند؟ انقلاب  و شرعی داش
یعنی اینکه دگرگونی اتفاق بیفتد. حتی خیلی از آدم های بد ما به جنگ رفتند و 
ــور را نجات دادند. این شگرد و درایت امام خمینی بود. چون بلد بودند  این کش

که چطور آدم ها را متحول کنند.  
 شما برای ساختن فیلم های تان وام دولتی گرفتید؟  �

ــا اگر به همه ۵۰۰میلیون دادند، من  ــیم. ام وام گرفتیم، نه اینکه نگرفته باش
۷۰میلیون گرفتم. 

چرا در ساخت فیلم های تان به ارتقای هنر سینما فکر نمی کنید. مثلا آرش  �
معیریان که سـینما تدریس می کند، با شـما فیلم هایی از نوع «فیلمفارسـی» 
می سـازد. در حقیقـت در رابطه با ارتباط اقتصاد و فرهنـگ مبتنی بر نظرات 

جنابعالی، در چنین کارهایی اقتصاد سربلند است، اما فرهنگ می لنگد؟ 
شما بهتر است این طوری نگاه کنید که آرش معیریان فیلم «کما» را که برای 

من ساخته، در مقایسه با فیلم های دیگرش سرتر بود. 
 منظورم وجه فرهنگی فیلم هاست؟  �

ــده  ــایل فرهنگی در آنها رعایت ش من می توانم چند فیلم مثال بزنم که مس
است. 

ــاختم که فیلم فرهنگی بود. حتی  ــه در خون» را س ــال۱۳٦۱ فیلم «ریش  س
ــتمزد» درباره  ــته ای حرف زدم. یا فیلم «دس در فیلم «گردباد» درباره انرژی هس
انقلاب اسلامی است که همه پرفروش هم بودند. یا در فیلم «گمشدگان» خانم 
ــدند. یا در فیلم  ــینما معرفی ش ــد لبخنده و رضا خندان به س ــا، حمی معتمدآری
ــد. «بچه های طلاق» را تولید  ــمی و اکبر عبدی بازی کردن «غریبه» مهدی هاش
ــاختیم. «آواز تهران» فیلم  ــم. «ماموریت» اولین فیلم کمدی بود که ما س کردی
ــه ای با آقای پزشک در سال۸۰ داشتیم.  ــت؟ فرهنگی نیست؟ ما جلس بدی اس
آقای علیخانی به او گفت سوبسید سینما را من می دهم. من دو فیلم «آواز قو» 
ــینما  ــی به س ــب های تهران» را تهیه کردم. آقای پیمان معادی را چه کس و «ش

معرفی کرد؟ شما می دانید من چه جنگی بر سر پیمان معادی داشتم؟ 
 چطور؟  �

ــعید اسدی شکایت کرد. فیلمنامه اسم  ــفندیاری از آقای س آقای عبداالله اس
ــناختم. وقتی فیلم وارد  ــن پیمان معادی را نمی ش ــت. آن موقع م دیگری داش
مرحله پیش تولید شد. رفتم خانه معادی و دیدم چه آدم خوبی است و متوجه 
ــدم که فیلمنامه را او نوشته. همه اسم ها را دور انداختم و اسم او را نوشتم.  ش
ــد.  ــت و بعد «کما» و اینطوری معرفی ش بعد پیمان فیلمنامه «عطش» را نوش

هنوز هم به من لطف دارد. 
 درباره سوبسید سینما می گفتید... . �

عبداالله علیخانی گفت سوبسید سینما را من می دهم. گفت دوفیلم ساختم 
شما ۴۵میلیون به من وام دادید، بعد از چندماه ۵۴میلیون با بهره پس گرفتید. 
ــد اگر بانک  ــینما طلبکارم. فکر کنی ــش ماه، ۵۰۰میلیون از س ــال حاضر ش در ح

می گذاشتم چه می شد؟ حالا سوبسید سینما را چه کسی می دهد؟ 
شـما تا به حال از کسـی پول نگرفته ایـد تا بتواند در فیلم شـما نقش اول  �

بازی کند؟ 
اصلا و ابدا. کسی جرات نکرده به من بگوید به تو پول می دهم تا بازی کنم. 
مهناز افشار را برای اولین بار من به سینما آوردم. با فیلم «دوستان» وارد سینما 
ــناخت. عبداالله اسکندری او را به من معرفی کرد. من با  ــد. کسی او را نمی ش ش
ــتم، منتها پول زیادی ندادم. ولی  ــارا خویینی ها و یوسف مرادیان، قرارداد بس س
برایشان احترام قایل بودم. با امین حیایی اولین بار برای «دو روی سکه» قرارداد 
ــی «ریشه در خون » بود. به او پول دادم و از  ــتم. اولین فیلم جهانگیر الماس بس
ــی به من بگوید پول می دهم، مطمئن باشید از  ــتفاده نکردم. کس ــی سوءاس کس
ــت. حرف هایی که در فیلم  ــر بیرونش می کنم. چون به من توهین کرده اس دفت
«مستانه» درباره سینما زدم، به آن اعتقاد دارم. معتقدم سینمای ما پاک است. 

 شـما در بخـش خصوصـی کار می کنیـد و در ایـن سـینما پـول خوبـی  �
درمی آورید. اما توقع این اسـت چرا روی فیلمنامه های بدیع سرمایه گذاری 

نمی کنید؟ 
ــد. این چیزی که گفتم و تکرار  ــایل نگاه می کنی ممنونم که با ریزبینی به مس
می کنم نقد خوردنی یا پوشیدنی است، به همین دلیل است. چون ما نقد کننده 
ــما نقد کند،  ــی مثل ش ــتند. اگر کس ــیار کم داریم، اکثرا منتقدنما هس واقعی بس

استفاده می کنم کسی که نقد می کند از فیلمساز مهم تر است. 
 بـه همین دلیل در فیلم مسـتانه بازیگـر اصلی جایزه انجمـن منتقدان را  �

می گیرد. درواقع خواستید دل منتقدان را به دست آورید؟ 
ــاز نمی فهمد. لازم نیست منتقد فیلمساز  منتقد چیزی را می گوید که فیلمس
باشد. صحبت های منتقد واقعی برای من یک درس است. باید گوش کنم و اگر 

تایید کنم که هیچ وگرنه در آینده من کارساز است. 

در گفت وگو با «شرق» مطرح شد - بخش پایانی

چند سطر درباره کتاب خاطرات احمد طالبی نژادروایت فرحبخش از سینمای دهه۶۰
از نائین تا تهران یا سینما

کتاب خاطرات مطبوعاتی و سینمایی احمد طالبی نژاد با نام «از شما 
چه پنهان» را نشر چشمه، در ۱۸۹صفحه و هزارنسخه به چاپ رسانده؛ 
ــرایطی در حوزه  ــق. کتاب در ش ــی و درخور تعم ــیار خواندن ــی بس کتاب
ــت. در ۱۳فصل  ــا می گیرد که در نوع خود استثناس ــینمایی ج ادبیات س
ــث غم بار  ــا عنوان «حدی ــتی ب ــگفتار، یک ضمیمه و پی نوش ــا یک پیش ب
آرزومندی» نوشته هوشنگ گلمکانی در شش صفحه که کوشیده بدون 
ــنده خاطرات، حرف هایش را بنویسد: «این  هیچ ملاحظه ای درباره نویس
ــابق نائینی این رفیق خوش قلم و ناسازگار را، همیشه معترض  جوان س
ــن تماس تلفنی. گمانم  ــی آورم. از همان اولین ملاقات تا آخری به یاد م
ــود. با این حال، به طرز خودآزادانه ای بعید  نکته، چیزی در او عوض ش

است بتوانم از او دل بکنم.»
ــاب، اعتراض خود را  ــنده خاطرات در جای جای کت برای اینکه نویس
ــد: «در این سال ها شاهد اتفاق هایی بوده ام  بروز دهد، خودش می نویس
ــینما و  ــان س ــان می تواند برای تاریخ نویس ــم یادآوری ش ــه فکر می کن ک
ــدارد، وقایعی  ــد. خودخواهی ن ــته مفید باش ــه دهه گذش مطبوعات س
ــت  ــکان می خورد. ممکن اس ــه خواننده ت ــت ک ــه خاطرات هس به مثاب
ــت. چون هنرمندان به  ــاگری به نظر  آید اما اینگونه نیس ــته ها افش نوش
ــویم باید  ــق دارند تا آنجا که وارد حریم خصوصی آنان نش جامعه تعل

درباره شان گفت.»
ــی نبوده که علایقش را کانالیزه کند، خودش راه افتاده  نویسنده کس
ــختی چون پدر و مادر تا دایی و فامیل نزدیک گذشته، سینما  از موانع س
ــفرهایش به تهران،  ــبیده و رها نکرده است. رنج س ــتی چس را چنددس
ــده در خیابان سام  ــت بندی، دیدار فردین، اتومبیل پارک ش ماجرای ماس
ــعود کیمیایی و صحبت ها با او، خانمی که در اتومبیل  و پیاده شدن مس
ــه نفر اصلی  بود و از همه مهم تر، ورودش به مجله فیلم و مراوده با س
ــی و اولین  ــنگ گلمکان ــعود مهرابی، هوش ــاس یاری، مس ــه عب از جمل

نوشته اش، سینما در نائین که نائین اصلا سینما نداشت!! 
ــه ای کوچک  ــتانی از نقط ــولات آدمی شهرس ــیر تح ــدی، س فصل بن
ــم با او پیش  ــان می دهد. کم ک ــزرگ ایران را نش ــیار ب ــای بس در جغرافی
ــویم تا ادامه دهیم. اصلا انگار رمانی  ــتر علاقه مند می ش می رویم و بیش
ــخص مفرد را می خوانیم. تصاویر، فضاسازی و حضور  ــیوه اول ش به ش
ــطوری از  ــده را ترغیب می کند و با خواندن س ــکان، خوانن ــتمر در م مس
ــایل خصوصی  ــت، مس ــود طالبی نژاد آدم صادقی اس آن، متوجه می ش
زندگی، کودکی و نوجوانی اش که با سینما سنجاق شده را با نثری شیوا 
ــان می دهد تا مطالب مربوط به  و با نهایت کتابت ادبی به خواننده نش
ــر جایش جابه جا می کند و کتاب  ــایی را س ــعود کیمیایی، گیتی پاش مس
ــود! او منصف است درباره خودش هم  ــتانش عقب وجلو می ش در داس
ــت و در برخی از سطور حتی  ــد. چون شهرستانی اس بی محابا می نویس
خودش را روستایی می داند. اما شاید اگر دایی اش نبود که در این کتاب 
نقش بسیار غیرمستقیم در استقرار او در تهران دارد، از سینمای پایتخت 
ــاعت یک بعدازظهر  ــد: «مغازه دایی روزهای جمعه س ــیرآب نمی ش س
ــد تا ساعت پنج عصر، یعنی چهارساعت وقت داشتیم که  تعطیل می ش
ــت، همیشه نیم ساعت تا  ــاب زمان رفت وبرگش دوتا فیلم ببینم. با احتس
ــای نفس گیر هم جبران  ــه وقت کم می آوردم که با دویدن ه چهل دقیق
ــد و اغلب دیر می رسیدم و این تاخیرها دایی را حسابی عصبانی  نمی ش

می کرد و باید دادوبیداد و توهین های او را تحمل می کردم.»
ــت» و تعطیلی مجله  ــت جواز مجله «هف ــش درباره دریاف خاطرات
ــینما»،  ــم و س ــان «فیل ــماره درخش ــگ»، هشت ش ــماره ای «ارژن یک ش
ــی مراوداتش با  ــینما» و حت ــم و س ــوول «فیل ــا مدیرمس ــوردش ب برخ
ــایل مطبوعات سینمایی و آدم هایی که  مجله فیلم،  سندی است از مس
ــاکش  ــینما را خوب معرفی کنند و از این کش ــت دارند س صادقانه دوس
ــی از خاطرات او در اصفهان می گذرد. دانشگاه،  ــالم به درآیند.  بخش س
فیلمسازی، سینمای آزاد، تقلید صدا در نوجوانی، به لحاظ شرایط سنی 
ــق آن و  ــق این، روزی عاش ــه پیش می رود، روزی عاش آدمی عاشق پیش
ــق ها هم موهوم و خیالی می شوند. اعتراف کرد در کلاس  برخی از عش
ــیاری از عاشقان قدیمی  ــه شد. بس ــتان دلباخته یک هنرپیش دوم دبیرس
سینما (چون نسل نگارنده) در برهه ای دلباخته بازیگری بودند که نهایتا 

عکس های او را در پوشه ای نگاه داری می کردند! 
ــگاه جالب  ــگاه صاحبنظرانه او به تئاتر، نقد فیلم، کلاس های دانش ن
ــال۱۳۵۲ خواننده جدی نشریات شده و  ــت. به راحتی می گوید از س اس
ــود، بلکه قبلا  ــد، خام نب ــد که وقتی وارد «مجله فیلم » ش ــت می کن ثاب

خوانده و فیلم هایی دیده است. 
ــود: «وقتی تب انقلاب در  ــایرین در تب وتاب انقلاب ب ــم مثل س او ه
ــید. آنقدر روزنامه،  ــتن سر برکش ــه های نوش من فروکش کرد، باز وسوس
ــه و ماهنامه درمی آمد که فرصت نمی کردیم همه را بخوانیم.  هفته نام

اما هیچ کدام به لحاظ سلیقه ای باب نبود که قلم بردارم.»
ــدی وجود دارد:  ــه مطلب کلی ــه فیلم» س ــل کارش در «مجل در اوای
ــن هنر و تجربه تلخ و ترسناکش در  ــتان، در غربت جش خاطرات شهرس
ــفر به منطقه بلوچستان در سال۱۳۵۸ در سفرنامه ای به نام «شعله  س
ــق سینمای دیداری (احمد جورقانیان) با  در طویله». یادآوری او از عاش
تلاش فیلمش، هم از نقاط برجسته این کتاب است. او به خوبی و بدون 
ــلاب در مجله رودکی  ــقی یاد کرد که پیش از انق ــه از بهزاد عش ملاحظ
ــینماگران  ــش اجتماع گرایانه و عمدتا به جدال با س ــت و نگاه می نوش
ــه «کلاغ» (بهرام  ــدش علی ــه نق ــت؛ از جمل ــدار آن دوره می پرداخ نام
ــوش بی حجاب  ــم جوان خوش پ ــی کیمیایی یک خان ــی): «منش بیضای
ــده بود. وارد اتاق که شدم جوان  بود. آن زمان هنوز حجاب اجباری نش
برومند و خوش سیمایی هم نشسته بود که به نظر می آمد نقش مشاور 
ــد. خودم را  ــناخته ش ــم احمد نجفی ش کیمیایی را دارد و بعدها به اس
ــرگ دیگری رو کردم.  ــردم. کیمیایی چندان تحویل نگرفت. ب ــی ک معرف
ــقی را  ــخ بهزاد عش ــتم که در مجله رودکی پاس ــم من همانی هس گفت
ــی، نائین و  ــی، مجله فیلم، دای ــعود کیمیای ــاب، مس داده ام.» در کل کت
دانشگاه حضوری مستمر دارند. رازگشایی از مجله توقیف شده «گزارش 
ــینما از دیگر  ــردبیری اش و ارتباط مجله فیلم و س ــورای س ــم» و ش فیل
ــت که اندکی توقیف شدن مجله گزارش فیلم را عیان  یادآوری های اوس
ــد و کار  ــراوان کتاب مراحل رش ــای ف ــژاد در عکس ه ــد.  طالبی ن می کن
سینمایی را هم مجسم کرده و حتما عکس هایی که چاپ کرده دوست 

داشته وگرنه آدمی به سن وسال او عکس های بسیاری دارد: 
«ممکن است شما هم فکر کنید فلانی دچار بیماری مالیخولیا شده 
ــت که  ــش را به  جای واقعیت بیان می کند. خوبی اش این اس و توهمات
ــهادت بدهند. اصلا مگر این  ــتند و می توانند ش عیاری و معصومی هس

موضوع چقدر مهم است؟»
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